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 چكيده 

تضمن  يااست كه آ ينا يقتحق يپرداخته است. پرسش اصل يدر زبان فارس »اما« يتضمن يمعنا يپژوهش حاضر به بررس
در  يها نقش اصل گزاره يمحتوا يا دگرد يم يينتع »اما«حرف ربط  بوسيلة صرفاً ،ننازبا يحاصل شده از جمله توسط فارس

داستان كوتاه  24شامل  اي اول، پرسشنامه يشآزما يشد. برا ادهاستف يشاز دو آزما يقتحق ينتضمن دارد. در ا ينا يجادا
كدام مسئله كه  ينبردن به ا يپ يبودند. برا  »q اما p « با ساختار يا جمله يدارا يتاًها نها داستان يناز ا يكشد كه هر يهته

 يرثأمخاطب ت يمدر تصم تواند يم يزانتا چه م »اما«و نقش حرف ربط  گيرد يمخاطب قرار م يرشمورد پذ يتاًاستدلال نها
 ياردر اخت ياحتمال ةيناستفاده شد و چهارگز مورد نظر هاي بعد از استدلال » حال ينبا ا « و » پس«گذار باشد، از دو عبارت 

كنندگان خواسته شد  استفاده نشد و فقط از شركت  » حال ينبا ا«و  »پس« دوم از يشآزماشركت كنندگان قرار گرفت. در 
انتخاب خود را  يلجمله انتخاب كرده و دل يارائه شده به عنوان تضمن احتمال هاي  ينهگز يناز ب »خير« يا »بله«تا با جواب 

به  بلكه آن را صرفاً كند، يرا حذف نم pفرض  »ماا«ساختارها حرف ربط  ينكه در ا دادق نشان يتحق يجدهند. نتا يحتوض
استنباط خود را بر اساس وجود  يز،افراد قبل از هر چ علاوه هدارد. ب يو مخاطب همچنان به آن دسترس آورد يدر م يقتعل

كه هرگاه  دادنشان  يزدوم ن يشحاصل از آزما يجدوم قرار دارد. نتا جايگاه در ها استدلال يو محتوا دهند يانجام م »اما«
 . كنند يها توجه م استدلال يداشته باشند، به محتوا »اما«بر اساس وجود  يدرست گيري يجهنت توانندافراد ن
 »اما« تضمن، تضمن متعارف، حروف ربط،: ها واژهكليد
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1 .مه مقد 
0Fشناساني همچون گرايسدر چند دهة اخير با حضور زبان

1Fهايمز و دل 1

اختي و فراكلامي زبان نيز ارزش و نهاي كاربردش ، جنبه2
هاي كاربردشناسي،  هاي معنايي و دستوري را جبران كند. لذا با معرفي نظريه اهميت يافته و توانسته است خلاء و نقصان نظريه

ميت كه همواره در كاربردشناسي از اه يهاي هاي مختلف انجام گرفته است. يكي از موضوع تحقيقات بسياري در ارتباط با موضوع
) مطرح شد. تضمن، به معنايي فراتر  1975باشد. تضمن نخستين بار توسط گرايس ( اساسي برخوردار بوده است، مفهوم تضمن مي

2Fشود (لوينسون از كلام گفته مي

ها، عبارات و جملاتي خاص در يك بافت  الب واژهقبدين معنا كه گاه گوينده در  ؛)1983، 3
3Fباشد (براون و يول الفظي كلام وي، گوياي مقصود و منظور او نمي معناي تحت مشخص در صدد انتقال پيامي است كه

4 ،1983  .(
گيرد.  الفظي جمله صورت نمي باشد و درك آن تنها با توجه به معناي تحت تضمن پيامي است كه فراتر از كلام گوينده مي ،بنابراين

4Fاي گرايس بين دو نوع تضمن تفاوت قائل شده است. تضمن مكالمه

5Fو تضمن متعارف 5

. شباهت اين دو در اين است كه هر دو به 6
تفاوت آنها در اين است كه معناي برگرفته از تضمن متعارف   ،معنايي فراتر از معناي لغوي جمله اشاره دارند.  ولي از سوي ديگر

هيم  مهم در كاربردشناسي زبان فااي يكي از م باشد.  تضمن  مكالمه هاي متفاوت  يكسان مي در بافتاي،  خلاف  تضمن  مكالمهبر
شود كه شامل پيامي فراتر و متفاوت ازمعناي تحت الفظي جمله است. بنابراين در چنين شرايطي تنها تكيه بر نظريات  محسوب مي

و در  تواند مخاطب  را در برداشت منظور گوينده دهند، نمي اللفظي جمله را مورد توجه قرار مي معناشناختي كه صرفاً معناي تحت
6F)  اصل همكاري و چهار راهكار1975). به همين  دليل گرايس (1983  ،نهايت ايجاد ارتباط ياري كند (لوينسون

وابسته به آن را  7
معتقد است كه رعايت وتوجه به اين اصل و راهكارهاي وابسته به آن توسط هر دو طرف گفتگو، امكان درك و  يو .دادارائه 

 سازد.      ه را براي مخاطب فراهم ميبرداشت پيام موردنظر گويند
براساس اصل همكاري ميزان همكاري شما دريك مكالمه، در زمان تحقق آن مكالمه بايد به اندازة نياز و همسو با جهت و 

7Fتعاملي باشد كه در آن درگير هستند ( توماس ةهدف پذيرفته شد

فرض رعايت اين اصل از سوي هردو طرف  ،). بنابراين1995 ،8
8Fشود ( ليچ لمه باعث فهم معناي تضمني موجود در بطن گفتگو ميمكا

اگر هريك از دو طرف گفتگو اين اصل را  اما ). 1983  ،9
فرض در ذهن خود نداشته باشند، مكالمه از حالت معقول و هدفمند خارج شده و حتي ممكن است تعامل زباني خاتمه  به طور پيش

هاي فراتر از كلام  اي از پيام هاي متعارف نمونه صول همكاري است. در اين ارتباط، تضمنيابد. درك تضمن نيز نيازمند رعايت ا
ها، عبارات   هدهند. اين نوع تضمن وابسته به واژ در بطن مكالمه رخ نمي  اماًباشند. و الز هستند كه تعبير آنها نيازمند بافت خاصي نمي

را داري تضمن متعارف  ، هنوز،  تا به حالحتي ،اما  هاي ) واژه1983ون (باشند. به عنوان مثال لوينس و ساختارهاي خاصي مي
9Fداند. لاينز مي

و غيره  را كه يك جمله يا بخشي از يك متن را به بخش   به علاوه، با اين وجودمانند  تمام كلمات ربط ) 1995( 10
) به لغات  و يا اصطلاحات  متعارفر قراردادي  (وط هاي متعارف به اين دسته  قرار داده است. تضمن سازند، در ديگري مرتبط مي

   مانند: شناسي پيوسته هستند. زبان
  صادق است. اما او آدم  فقيري است،  ) 1(

                                                 
1 P. Grice 
2  D. Hymes 
3 S. C. Levinson 
4 G. Brown and G.Yule 
5 Conversational Implicature 
6 Conventional Implicature  
7 Maxims 
8 J. Thomas 
9 G. Leech 
10 J. Lyons 
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  71                                                                                                                                       يتضمن حرف ربط اما  در زبان فارس يبررس

كه اين  شود،  با وجود اينبدين روش تفسير  مي» اما« .كند تناقضي بين صادق بودن و فقير بودن ايجاد  مي »اما« طور قراردادي به 
 .  واضح بيان نشده است رتناقض به طو

كه اكثر مطالعات انجام شده   آنجايياست و از  يت و جايگاه بسزايدر ميان مطالعات كاربردشناسي، معناي تضمني داراي اهمي
اي را به روي  تواند دريچة  تازه شده، لذا بررسي تضمن متعارف مي  اي اختصاص دادهمكالمه تضمندر زمينة معناي تضمني، به 

ها، عبارات و كلمات  اين نوع از معنا وابسته به واژه ،ت آتي در خصوص تضمن متعارف بگشايد. همانطور كه گفته شدمطالعا
10Fبه كارگيري اين كلمات موجب انتقال مفهوم افزوده  خاصي هستند كه

 .q«11F2 اما  p« در ساختارهاي »اما«مثل حرف ربط ، گردد مي 1
نظرات  مختلفي وجود دارد. برخي متعقدند كه كند  ها چه معناي تضمني متعارفي را منتقل ميدر اين ساختار »اما«كه  در مورد اين

 pتضمني جايگزين معناي  q از استنباط شده تضمنشود و يا اينكه  باطل مي »اما« شود بخاطر وجود استنباط مي pكه از تضمني 
12F(بليكمور شود. مي

13F) و (ايتن2002، 3

 شود. موجود در بافت مي ةفرضي باعث حذف و تناقض »اما« قد هستندكه وجودعت) م2005، 4
بلكه  ،موجود شوند ةشوند باعث حذف فرضي غاز ميآ »اما«  عباراتي كه بارسد  بنظر نميعتقد است ) م2007 ؛ 2004(ولي هال 

كلي جايگزين استنباط منتج شود بطور  منتج مي qباطي كه از ناست كه است وي متعقد دهند. ديگر را نشان مي در جهت فقط استدلال
 .شود نمي  pشده از

نشان  زبان كنندگان فارسيدر نظر دارد با استفاده از شركت ين تحقيقا ،»اما«با در نظر گرفتن اين دو رويكرد متفاوت به نقش 
كند يا  حذف مي كاملاً را p در زبان فارسي تضمن  »اما«و آيا  شود فارسي چگونه انجام ميزبان دهد كه تفسير اين ساختارها در 

را در نظر خواهد  »اما«شود كه اين تحقيق همان  استفاده مي »اما«بجاي  »ولي« لازم به ذكر است كه در زبان روزمره گاهي ازخير. 
  گرفت.

 

 مباني نظري. 2
قابل بين دو قسمت از يك باعث ايجاد ت» اما«گويد كه وجود  طور مي اين» اما«) در مورد معناي تضمني حرف ربط 1989گرايس (

شود توسط قسمت دوم انكار شود. در اين ارتباط،  اي كه از قسمت اول برداشت مي د نتيجهشو ميموجب شود و  گفتار مي هپار
 و ويلسون اسپربر) بر اساس تئوري تناسبِ  2002( بليكمور

14F

» اما« ارائه داد كه بر اساس آن» اما«اي از  ) يك تحليل رويه1995( 5
بافت  شود كه در اي مي كنندة يك مسير استنباطي است و باعث نقض و حذف گزارهشود كه آغاز مزگذاري محدوديتي ميث رباع

كند كه با تحليلي كه  يك فرايند خاص را رمزگذاري مي» اما«بليكمور معتقد است كه حرف ربط  ،اينآشكار و معلوم است. بنابر
 كند . مفهوم تقابل را رمزگذاري مي» اما«كه از نظر گرايس متفاوت است، چرا  رددا» اما« گرايس از
شود لزوماً نبايد براي  اي كه نقض و حذف مي اظهار كرد كه فرضيه و كردرا اصلاح » اما«) تفسير بليكمور از  2005ايتن (

اين است كه شنونده آن  بودن قابل دسترسبلكه فقط كافي است كه آن فرضيه قابل دسترس باشد. منظور او از  ؛ونده آشكار باشدنش
) 1995( و ويلسون اسپربركه لزوماً  آن را به عنوان فرضية درست قبول داشته باشد. از نظر  فرضيه را در نظر داشته باشد و نه اين

رضية اي براي شنونده آشكار است كه در آن لحظه شنونده قادر باشد يك نمود ذهني از آن داشته باشد وآن را به عنوان ف فرضيه
كند كه اين حرف ربط باعث رمزگذاري بيان مي» اما«) در مورد معني تضمني  2005درست قبول داشته باشد. در كل ايتن (

باشد را حذف و نقض  اي كه در بافت قابل دسترسي مي آيد فرضيه مي  qشود كه بر اساس آن چيزي كه در پي بند  فرايندي مي

                                                 
1 additional meaning 

 .رسي داردادر زبان ف را »اما«است كه كاركرد حرف ربط  butنظر اين محققان در مورد كلمة  2
3 D. Blakemore 
4 C. Iten 
5 D. Sperber and D. Wilson 
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» اما«نا نيست كه شنونده لزوماً بايد يك نمود ذهني از اين فرضيه، قبل از پردازشِ بندي كه با كند. البته اين موضوع به اين مع مي
اي را  شود شنونده متوجه خواهد شد كه گوينده از او انتظار دارد چه فرضيه شود داشته باشد. هنگاميكه اين بند پردازش مي شروع مي

 را غير قابل قبول در نظر گرفته است.» اما«استفاده از حذف كند. اگر شنونده اين كار را انجام ندهد، او 
آيد باعث  ) معتقد است براي اينكه استفاده از اين حرف ربط قابل قبول باشد، بايد چيزي كه در ادامة آن مي 2004هال (

آيد  مي» اما«چيزي كه بعد از  تواند استنباط كرده باشد. پس اگر استنباط بالقوة شنونده به وسيلة اي شود كه شنونده مي تخريب نتيجه
شود، را كاهش دهد. از نظر هال  شروع مي» اما«تواند تلاش شنونده در رسيدن به تفسير مورد نظر بندي كه با  مي» اما«متوقف شود، 

يزي كه در دهد شنونده آن استنباطي را كه توسط چ نشان مي» اما«شود اين است كه  رمزگذاري مي» اما«محدوديتي كه به وسيلة 
تواند بگيرد  كه مي اي هشنونده را از نتيجة بالقو» اما« ،دارد. بنابراين به صورت معلق نگه ميرا آيد ونقض خواهد شد،  ادامه مي

 كند. گيري بالقوه داشته باشد، منحرف ميتواند درآن يك نتيجه يعني شنونده را از مسيري كه مي ؛كند منحرف مي
كند به  دو قسمت از يك كنش گفتاري را بهم متصل مي» اما«كه در آنها حرف ربط » q اما  p« هايشايان ذكر است كه ساختار

15Fدو نوع استدلالي

16Fو تقابلي 1

را رد  pطور مستقيم تضمن حاصل از  به qشوند. در نوع تقابلي، گزاره موجود در بند دسته بندي مي2
كند  را رد مي pصورت غير مستقيم تضمن حاصل از  به qتضمن حاصل از )، در حالي كه در نوع استدلالي، 2كند (مثال شماره  مي

 :    ) توجه كنيد3) و (2هاي شماره (به مثال» اما«). براي مشخص شدن اين دو كاربرد 3(مثال شماره 
 خورمش . من مي اماشير ترش است ) 2(

                                                                        .                            ام من خيلي تشنه اماشير ترش است ) 3(

. (ونبلي است) از نوع استدلالي 3در مثال شمارة (» اما«كه  دهد، در حالي يك ارتباط تقابلي را نشان مي» اما«) 2در مثال شمارة (
17Fو دوري

گيري دارد كه  به لحاظ استدلالي گرايش به اين نتيجه pاول  ) گزارة3) . در مثال شمارة (2004؛ به نقل از هال ، 1992، 3
شير را  فرد مورد نظر ايي مخالف با گزارة اول دارد؛ يجهگرايش به نت qخورد، در حالي كه گزارة دوم  فرد مورد نظر شير را نمي

؛ به نقل از هال، 18F4) ،1977تگرايشات استدلالي مخالف با يكديگر دارند (انسكومبر و داكرو qو  pخورد. بر اين اساس  مي
19Fگيري استدلالي ) در خصوص جهت2004

20Fگيري استدلالي هر استدلال كنند كه جهت اين چنين اظهار مي 5

 -توسط دو ارزش + و  6
داراي   qو -داراي گرايش استدلالي  pطور بيان كرد كه  توان اين ) مي3. پس در مورد مثال شمارة (شوند ارزش گذاري مي

 ةيك رابط» اما«كه  »qاما  p«از  ي+ است در اين پژوهش از همين نوع ساختار استفاده خواهد شد يعني ساختارهاي يگرايش استدلال
 .ي مخالف هستندلداراي گرايش استدلا qو p دهد كه  استدلالي را نشان مي

رسد باعث  شود به نظر نمي ع ميشرو» اما«) در مورد اين ساختارها اين است كه : استدلالي كه با  2007؛  2004نظر هال ( 
 كند .  ) اين موضوع را روشن مي4دهد . او با آوردن مثال ( حذف فرض قبلي شود بلكه تنها استدلالي در جهت ديگر را نشان مي

 كني بتوانيم به او اعتماد كنيم ؟ فكر مي)           الف ) 4(
  دونم . جمهوري خواه . من نمي اما او آدم صادقيه، ب ) 

طور كلي جايگزين تضمني  توانيم به او اعتماد كنيم ) به ب) (ما نمي .4تضمني استدلال دوم (هال معتقد است كه معناي 
تر  و قويتري دارد. شايان  شود. فقط استدلال دوم به لحاظ مفهومي محتواي سنگين توانيم به او اعتماد كنيم) نمي استدلال اول (ما مي

                                                 
1 argumentative but 
2 contrastive but 
3 W. Van belle and G. Devory 
4 J. Anscombre and O. Ducort 
5 argumentative orientation 
6 argument 
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شنونده است كه استنباط خود  ةعاقبت اين بر عهد  »q اما   p«در ساختارهاي   qتر بودن گزارة دوم  ذكر است كه با وجود محتمل
 .qانجام دهد و يا بر اساس  pرا بر اساس 

21Fيانسنز و شكن

در زبان انگليسي انجام دادند كه نتيجه اين تحقيق  ’but‘) نيز تحقيقي در زمينه كاربرد حرف ربط 2013( 1
ساختار جمله و به استنتاج خود را با توجه  ) بود. آنها نشان دادند كه سخنگويان زبان انگليسي اصولا2007ًهال ( ييدي بر ديدگاهأت

ها رجوع ها نامربوط بود، اين سخنگويان به محتواي گزارهدر مواردي كه يكي از استدلال امادهند انجام مي ’but‘حرف ربط 
 بود. ’but‘حتي زماني كه اين استدلال برخلاف جهت تضمني حرف ربط  ؛نداكرده و استدلال مربوط را انتخاب كرده

 روش تحقيق .3
هاي آن از طريق پرسشنامه از سخنگويان فارسي زبان در مقاطع تحصيلي كارشناسي و  باشد كه داده تحليلي مي-اين تحقيق توصيفي

استفاده كرده كه در اين » qاما   p« ز ساختارهايا گانكارشناسي ارشد جمع آوري شده است. براي انجام اين تحقيق نگارند
22Fكند از نوع استدلالي يي كه دو قسمت از يك كنش گفتاري را بهم متصل مي»اما«ساختارها، 

23Fباشد و نه از نوع تقابلي مي 2

. در همين 3
تا بر اساس  ت و از شنوندگان خواسته شداس  دهاستفاده ش »با اين حال«و  »پس«از  » qاما    p« در پايان هر كدام از ساختارهاي  راستا

 گيري كنند. آنها نتيجه
باشندكه  ه مي داستان كوتا 24ها شامل  هاين پرسشنام در اين تحقيق از دو پرسشنامه براي جمع آوري داده ها استفاده شده است.

 دهند . به عنوان مثال: شخصي را در حالت مردد بودن براي انجام كاري نشان مي
 داند كه با آنها برود يا نه. هاتف نمي اما گيرند براي ناهار به رستوران بروند،  دوستان هاتف تصميم مي . الف) 5(

 ؛اند بهم متصل شده» اما«حرف ربط  ةكند كه متشكل از دو استدلال است و به وسيل اي را بيان مي بعد از آن شخصيت داستان، جمله
 مورد آن توضيحات لازم داده شد.  كه در» qاما    p«يعني همان ساختارهاي 

 ديگري دارم. ةبرنام اما ام  گويد : من گرسنه هاتف با خود مي .ب) 5(
درستي كه شخصيت داستان  ةاي كه توسط شخصيت داستان بيان شده را خواندند، بايد نتيج كنندگان جمله بعد ازاينكه شركت

ها  در نيمي از داستان. »حال ينبا ا«شود و يا با  شروع مي »پس«ة ري يا با كلمگي . اين نتيجهگرفت را با علامت زدن نشان دهند خواهد
بعد از » پس«وقتي از كلمة  شود، اصولاًديده مي )5(طور كه در مثال  . همان»با اين حال«استفاده شده و در نيمي ديگر از » پس«از 

توجه مخاطب را به » پس«باشد زيرا كلمه  qيد بر اساس استدلال شود با اي كه گرفته مي شود، نتيجه استفاده مي» qاما  p«ساختار 
كند. اين در حالي است كه وقتي از  نتيجه و استنتاج جمله بلافاصله ماقبل خود يعني بند دوم در جملات مورد بررسي جلب مي

گيري صحيح شود و نتيجهرار داده ميكيد بر استدلال بند اول قأشود، ت استفاده مي» با اين حال«يا » با اين وجود«عباراتي مانند 
باعث حذف و نقض » اما«شود تا متوجه شويم كه آيا وجود  از اين دو كلمه استفاده مي ،طوركلي هاست. ب pبراساس استدلال 

 شود يا نه. مي  p استدلال
 روم روم / نمي پس من با آنها به رستوران مي. ج)  5(
 روم                                                                                            روم / نمي ن ميبا اين حال با آنها به رستورا. د)  5(

شود و از عبارت ديگر در استفاده مي» با اين حال«و يا » پس«شايان ذكر است كه در پايان هر داستان فقط از يكي از عبارات 
يكي را بايد انتخاب  » رومنمي«و  »روممي«ج) بين گزينه  .5بعلاوه مخاطب به عنوان مثال در (داستاني متفاوت استفاده شده است. 
هاي نامربوط در ميان  ديگر وجود استدلال ة. نكتqشود يا تضمن توسط مخاطب استنتاج مي pكند تا مشخص گردد كه آيا تضمن 

                                                 
1 L. Janssens and W. Schaeken 
2 argumentative but 
3 contrastive but 
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گيري شركت كنندگان بررسي  در نتيجه» اما«در مقايسه با جايگاه  ها را ثير محتواي گزارهأخواهيم ت كه مي ييجملات است. ازآنجا
به  كه به موضوع ربطي ندارند نيز استفاده شده است تا ببينيم آيا برداشت مخاطب صرفاً يهاي از استدلال» qاما  p«كنيم در جملات 

 .5توان (ال، با در نظر گرفتن داستان كوتاه قبلي، ميكننده است. به عنوان مث كه محتواي جملات تعيين ارد يا اينبستگي د» اما«وجود 
 : را بگوييد ه) را به عنوان يك گزينه به مخاطب ارائه داد كه در آن  شخصيت داستان اين جمله

 كيف چرمي دارم. اما ام  من گرسنه.ه)  5(
گيري خاصي  امربوط منتج به نتيجهكه اين گزارهاي ن ييكه در اينجا گزارة دوم ربطي به موضوع مورد بحث ندارد. از آنجا

هاي   ) و  وجود استدلال -گرفتن گرايشات استدلالي ( + و نيستند. بدين ترتيب، با در نظر -شوند داراي گرايش استدلالي + و يا نمي
 نوع تركيب داريم . 6، در كل مربوط و نامربوط

و يا » پس«استفاده شد، با اين تفاوت كه در اين پرسشنامه از تركيب  6داستان كوتاه با همان   24 نيز از همان) 2ة (در پرسشنام
كنندگان پرسيده  وسط شخصيت داستان، سوالي از شركتبيان شده ت ة. دراين پرسشنامه بعد از جملاستفاده نشده است» با اين حال«

 وضيح دهند. براي مثال:و سپس به صورت تشريحي دليل انتخاب خود را ت جواب بدهند» خير«يا » بله«شودكه بايد با  مي
 

 داند كه با آنها برود يا نه . هاتف نمي اما گيرند براي ناهار به رستوران بروند ، دوستان هاتف تصميم مي)   6(
 ديگري دارم. ةبرنام اما ام  گويد : من گرسنه هاتف با خود مي        
 خير / رود ؟     بله وستانش به رستوران ميگويد، آيا هاتف با داي كه هاتف به خود ميبراساس جمله        

 دليل انتخاب خود را توضيح دهيد.
 

كنندگان بر  كنيم تا متوجه شويم كه شركت  استفاده مي» qاما    p«همانطور كه قبلا بيان شد در اين پژوهش از ساختارهاي 
شود از  ، احتمال داده مي)1( ةشمار ةورد پرسشنام. در مدهند گيري خود را انجام مي نتيجه  qو pهاي  اساس كداميك از استدلال

شود در  گرفته مي qكه از استدلال  باشدي  ا شود جواب صحيح، نتيجه استفاده مي» پس«لحاظ كاربردشناسي در مواردي كه از 
 .باشد  pگيري از  رود جواب درست بر اساس نتيجه انتظار مي است استفاده شده» با اين حال«كه در مواردي كه از  حالي

شود، درست باشد، بايد انتظار اشتباهات كمي در  باطل مي» اما«ة به وسيل pاگر اين نظريه كه، معناي تضمني استنباط شده از 
شود بر  انجام مي» پس«هايي كه با  گيري يعني نتيجه ؛شود داشته باشيم انجام مي » qاما  p«از ساختارهاي » پس«هايي كه با  گيري نتيجه

انجام » پس«هايي كه با  گيري ، نتيجه) 2007؛ 2004. ولي بر اساس نظر هال ( pبدون توجه به محتواي استدلال  است qاساس 
24Fها اين اجازه را بدهد شود در مواردي كه محتواي استدلال مي

  qانجام شود. بدين ترتيب معناي تضمني  pامكان دارد بر اساس  1
شود هميشه بر  انجام مي» پس«هايي كه با  گيري ود. در اين صورت بطور مطلق نتيجهش نمي pبطوركامل جايگزين معناي تضمني 

 باشد . نمي pاساس 
شود، هدايت كند. در  انجام مي pگيري كه بر اساس استدلال  شنونده را به سمت نتيجه» با اين حال«رود كه عبارت  انتظار مي

در مواردي كه  ،انكار شود. بطوركلي  qگرفته شده از ةموجب شود كه نتيج »با اين حال«حقيقت ما انتظار داريم كه معناي متعارف 
ها توجه بيشتري داشته باشند. ما براي  رود شركت كنندگان به محتواي استدلال ، انتظار مياست مربوط استفاده شدههاي نا از استدلال

كنيم. در اين پژوهش از شش نوع ساختار با گرايشات  ها از منظر كاربردشناسي، آنها را بررسي مي  تعيين درست و غلط بودن جواب
و » با اين حال« ،»اما«كنندگان از حرف ربط  تنباطي كه شركتاستفاده شده است. حال براي بررسي اس -استدلالي متفاوت + و 

و   بودنشان را در تجزيه ها از لحاظ گرايشات مثبت و منفي آيا بايد تفاوت استدلال"اين موضوع، كه  بايد اند، ابتدا داشته» پس«

                                                 
 داشته باشد. »اما«ها نقش مهمتري از كاربرد و جايگاه  منظور اين است كه محتواي استدلال 1
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ها و ترتيب  بت يا منفي بودن گزارهبايد ديد كه آيا مث ،.  به عبارت ديگرهيمدسي قرار رمورد بررا " ها درنظر بگيريم يا نه ؟ تحليل
ساختار  هاي صحيح  در هر آنها از اين لحاظ، در استنتاج نهايي توسط مخاطب موثر است يا خير. براي انجام اين كار، تعداد جواب

 .ه استمقايسه شد
 

 ها داده و تحليل  ارائه .4
پردازيم. ابتدا جملاتي كه مي» نامربوط اما مربوط«و » مربوط اما مربوط«، »مربوط اما نامربوط« در اين بخش به تحليل سه ساختار

 » پس«منتج شده پس از كاربرد   25F1حهاي صحي كنيم. در اين گروه جواب باشند را بررسي مي مي »مربوط اما مربوط«داراي ساختار 
اند. به عبارت ديگر  % جواب صحيح را انتخاب كرده87% بود. يعني وقتي هر دو استدلال مربوط هستند، شركت كنندگان  87

 با اين«هاي صحيح منتج شده پس از كاربرد  است كه جواب ياند. اين در حال) را انتخاب كردهqاستدلال منتج از جمله دوم (يعني 
  % استدلال منتج از جمله اول را انتخاب كرده اند.40% بود. به عبارت ديگر، 40فقط  » حال

 

 
 »با اين حال«و » پس«) فراواني پاسخ هاي صحيح و غلط منتج از 4نمودار

 

ا اين ب«درست منتج از  هاي اوت بود. در اين ساختار جوابنتايج بدست آمده كاملاً متف» مربوط اما مربوط«در ساختار 
كه فقط  » مربوط اما مربوط« در ساختار» با اين حال«هاي صحيح منتج از  طور چشمگيري با جواب هبود كه ب % 65 »حال
مربوط « % بود. به عبارت ديگر، در ساختار 27در اين ساختار  » پس«هاي صحيح منتج از  جواب .% بود، اختلاف دارد40

برد، شركت كنندگان استنتاج مي qانتخاب را به سمت استنتاج حاصل از » اما«كه در آن وجود حرف ربط  » اما نامربوط
-اين امر نشان مي نامربوط به داستان بود. در اين نوع ساختار داراي محتواي كاملاً qزيرا  ؛اندرا انتخاب كرده pحاصل از

به  كند بلكه آن را صرفاًحذف نميرا  pفرضيه » اما«)، در اين ساختار حرف ربط  2005دهدكه بر خلاف نظر ايتن (
 آورد و شنونده يا خواننده همچنان به آن دسترسي دارد.تعليق در مي

                                                 
و منظور از   q، انتخاب تضمن » پس«لازم به ذكر است كه همانطور كه در بخش نظري توضيح داده شد، منظور از جواب صحيح منتج شده پس از كاربرد   1

 است. p، انتخاب تضمن » ا اين حالب«جواب صحيح منتج شده پس از كاربرد  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

، پاييز و زمستان 15هشتم، شماره دوم، شماره ترتيبي  شناسي، دانشگاه اصفهان، سال هاي زبان پژوهش                                       76
1395 

 
 » مربوط اما نامربوط«در ساختار » با اين حال«و » پس«) فراواني پاسخ هاي درست منتج از 5نمودار 

 

هاي منتج شده پس  هاي صحيح مربوط به جواب وابرصد ج، بيشترين د»نامربوط اما مربوط« لازم به ذكر است كه، در ساختار
26Fپس«هاي صحيح منتج شده پس از كاربرد  شود. در اين ساختار تعداد جواب مي» پس«از كاربرد 

هاي صحيح منتج  % و جواب 89» 1
27Fبا اين حال«از 

 qتاج حاصل از مخاطب را به انتخاب استن» پس« % بود. اين تفاوت معنادار به اين دليل است كه اولا17ًفقط »  2
هاي صحيح  ل كم بودن جواباز نظر محتوي به داستان كوتاه مورد نظر مرتبط نيست. دلي pجمله اول يعني  كند و ثانياًترغيب مي

 است. pنامربوط بودن محتواي گزاره » با اين حال«پس از كاربرد 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 » نامربوط اما مربوط« در ساختار» با اين حال«و » پس« ) فراواني پاسخ هاي صحيح و غلط منتج از6نمودار (
 

 هاي آزمايش شمارةيك تحليل داده. 1-4
دهند  طوركلي استنباطي كه افراد انجام مي  به گيري كرد كه توان نتيجه بر اساس اعداد و ارقام و درصدهاي حاصل از اين آزمايش مي

هاي صحيح  توان در درصد بالاي جواب صحت اين مطلب را مي .ها  ي گزارهو كمتر بر اساس محتواباشد  مي »اما«براساس وجود 
باعث كم  »اما«% جواب صحيح). يعني وجود 87در ساختارهاي كه هردو استدلال مربوط هستند، مشاهده كرد، (» پس«منتج از 

% جواب 48ر اين ساختار فقط شود. اين در حالي است كه د انجام مي qشود و استنتاج بر اساس گزاره  ميp رنگ شدن تضمن 
داده شده باشد. همانطور كه در بخش مباحث نظري گفته  pداشتيم، يعني جوابي كه بر اساس استدلال » با اين حال« صحيح منتج از

                                                 
 است.  q، انتخاب تضمن »پس«همانطور كه قبلا ذكر شد و با توجه به توضيحات بخش نظري مقاله، منظور از جوابهاي صحيح منتج از  1
 است. p، انتخاب تضمن »با اين حال«هاي صحيح منتج شده پس از كاربرد  منظور از جواب 2
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نباط نسبت كند، طبيعي است كه اين است شود را نقض مي منتج مي »اما«، استنباطي كه از »با اين حال«شد، استنباط مورد انتظار منتج از 
 هاي اشتباه زيادتري شده است. باشد و بنابراين باعث ايجاد جواب نيازمند تلاش ذهني بيشتري مي» پس«به استنباط منتج از 

 % جواب نادرست در ساختارهاي13هند، اين نتيجه را وجود  انجام نمي» اما«البته افراد گاهي هم استنباط خود را بر اساس وجود 
كه هردو استدلال مربوط هستند بازهم شاهد تعدادي جواب نادرست هستيم. اين  كند. يعني حتي وقتي اثبات مي »مربوط اما مربوط«

اند تا بر ساختار  قرار داده، تر بوده را براستدلالي كه محتمل اند و اساس جواب خود ها توجه بيشتري كرده افراد به محتواي استدلال
        .                             جمله

ها در انتخاب جواب  هايي كه در آنها از استدلال نامربوط استفاده شده، محتواي استدلال لازم به ذكر است كه در مورد ساختار
هاي  نقش كمتري در اين انتخاب دارد. وجود درصد بالاي جواب» با اين حال«و » پس«، » اما« صحيح اهميت بسزايي داشته و وجود

گوياي اين حقيقت  »مربوط اما نامربوط« در ساختار» پس«هاي صحيح منتج از  و درصد خيلي كم جواب» ين حالبا ا«صحيح منتج از 
بايد بر اساس بند دوم يعني بندي كه در اين ساختار نامربوط است، گرفته شود » پس«هاي صحيح منتج از  كه جواب يي. از آنجااست

 .افزايش يافته است» با اين حال«هاي صحيح منتج از  و در عوض تعداد جواب كاهش يافته» پس«هاي صحيح منتج از  تعداد جواب
) باشد. هال اظهار كرده بود 2007؛ 2004( كنندة ديدگاه هالأييدت »پس« هاي منتج از نتايج بدست آمده از جوابرسد  به نظر مي

 در نتيجهحاظ مفهومي وزن بيشتري دارد. به ل qشود بلكه فقط  نمي p طوركلي جايگزين معناي تضمني به q كه معناي تضمني
اند، در شرايطي كه محتواي استدلال اين اجازه را بدهد معقول بنظر  انجام شده pكه براساس استدلال » پس«هاي منتج از  جواب

را » پس«نادرست منتج از جواب  pافتد كه در آن افراد بر اساس بند  اتفاق مي »مربوط اما نامربوط« رسند. اين شرايط دقيقاً در ساختار مي
ها را  دهد كه اين يافته نشان مي »مربوط اما مربوط« در ساختار» پس«% جواب نادرست منتج از 13، كنند. علاوه بر اين انتخاب مي

 pطور كامل جايگزين تضمن  هب q) كه بر اساس آن تضمن  2005) و ايتن ( 2002توان با نظرية نقض و حذف  بليكمور ( نمي
 ، توضيح داد .                                                                                                 شود مي

شود كه گزارة  باعث مي» با اين حال«رسد،  نظر مي كمي سختتر به» با اين حال«هاي منتج از  تفسير نتايج به دست آمده از جواب
شود. از نتايج   انجام   pبايد استنباطي باشد كه براساس استدلال » با اين حال«يب استنباط صحيح منتج از انكار شود، بدين ترت qمنتج از 

شود، به لحاظ پردازش ذهني استنباط  انجام مي pكه براساس استدلال » با اين حال«بدست آمده مشخص شد كه استنباط منتج از 
را  qاين تضمن را كم رنگ كرده و تضمن » اما«كند سپس حرف ربط ك ميرا در pمخاطب ابتدا تضمن  تري است، زيراپيچيده

 »مربوط اما مربوط« . حتي در ساختاركندأييد ميرا ت pاين تضمن را رد كرده و تضمن » با اين حال«بار ديگر عبارت  .كند معرفي مي
هاي صحيح  كند، درصد جواب  ها نقش كمتري بازي ميهاي همين مقاله، محتواي استدلال استدلال مربوط هستند و طبق يافتهكه هردو 
در » اما«) وجود 2005، و ايتن 2002 ،بليكمور ؛2007 ،گاه محققان قبلي (مانند هالدبسيار كم بود. طبق دي» با اين حال«منتج از 

با اين «بكند ولي در نهايت را جايگزين آن  qرا انكار كند و معناي تضمني  pشود شنونده معناي تضمني استدلال  ساختار باعث مي
رسد كه كل  نظر مي عنوان تنها نتيجة درست پذيرفته شود. با اين وجود منطقي به دوباره قابل دسترس باشد و به pشود كه  باعث مي» حال

با اين «استنباط منتج  فرايندشود. زيرا اگر  هاي نادرست مي اين فرايند نياز به پردازش ذهني سختري دارد و بنابراين منجر به ايجاد جواب
» با اين حال«) و دوباره بخاطر 2005 ،و ايتن 2002، شود (طبق ديدگاه بليكمور حذف مي p،  بخاطر اينكه يكبار معناي تضمني »حال

يلي خ» با اين حال«هاي صحيح منتج از  رود درصد جواب باشد. پس انتظار ميتري مي بايد بازيابي (قابل دسترس) شود، فرايند پيچيده
هاي  بدست آمده  از جواب آماركه   آنجايياحتمالاً نزديك به صفر درصد). از ( كمتر از چيزي باشد كه در نتايج بدست آمده ديديم

نقض اين  در جهت آمار، پس اين انتظار داشت بيشتر است» حذف و نقض«نظرية  توان از كه مي آمارياز » با اين حال«صحيح منتج از 
 »مربوط اما نامربوط« در ساختار» با اين حال«% جواب درست منتج از 65زيرا كه  ؛كندحذف مي را كاملاً pتضمن » اام«نظريه است كه 
باشد. بدين » حذف و نقض«ييدي براي نظرية أتواند ت شده كه نمي  داده p% جواب درستي كه براساس استدلال  65داشتيم، يعني 
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در  p) است، چرا كه در اين مورد استنباط براساس استدلال  2007؛  2004نظرية هال ( ييدي ديگر برأدست آمده ته ب آمار ترتيب

 رسد.      دهند معقول بنظر ميه ها اين اجازه را ب شرايطي كه محتواي گزاره
 هاي آزمايش شمارة دو ارائه داده .2-4

بيان  ةاستفاده نشده است. دراين پرسشنامه بعد از جمل »با اين حال«و يا » پس«همانطور كه قبلا توضيح داده شد در آزمايش دوم، از 
نشان داده و سپس به » خير« يا »بله«شودكه بايد جواب آن را با  كنندگان پرسيده مي وسط شخصيت داستان، سوالي از شركتشده ت

ها توجه دارند، استنتاج  لهذكر شد، افراد وقتي به ساختار جمطور كه قبلا ً صورت تشريحي دليل انتخاب خود را توضيح دهند. همان
گيري  نتيجه qكنند، يعني وقتي كه براساس استدلال  هاي صحيح را انتخاب مي دهند و جوابانجام مي »اما«خود را بر اساس وجود 

 ويژه دره كنند، ب را انتخاب  p ها تضمن نهايي را انتخاب كنند، ممكن است تضمن محتواي استدلال اما اگر براساسكنند.  مي
 .»مربوط اما نامربوط« ساختارهاي مانند ساختار

 هاي درست درساختار % بود كه به درصد جواب 89» نامربوط اما مربوط»  هاي درست در ساختاردر اين آزمايش درصد جواب
% 25كه  »مربوط اما نامربوط« هاي صحيح در ساختار ، و همچنين از درصد جواباست% است نزديك 70كه » مربوط اما مربوط«

         بود، متفاوت است.                                                                                                             

 ،»مربوط اما مربوط« هاي با ساختار كننده در جمله هاي صحيح و غلط افراد شركت پاسخ فراواني ة) نشان دهند7نمودار (
 در آزمون دوم مي باشد.» مربوط اما نامربوط«و  »بوط اما مربوطنامر«

 

 
 »مربوط اما نامربوط«و » نامربوط اما مربوط«، »مربوط اما مربوط«) پاسخ هاي صحيح و غلط در ساختارهاي 7نمودار 

 

مربوط « و»  ا مربوطنامربوط ام« كنيم تعداد پاسخ هاي صحيح در ساختارهاي ) مشاهده مي7همانطور كه در نمودار (
 اند. به ترتيب بيشترين و كمترين فراواني پاسخ هاي صحيح را به خود اختصاص داده» اما نامربوط

 

 هاي آزمايش شمارة دو تحليل داده .3-4
جالب  "» مربوط اما نامربوط«  هاي صحيح در ساختار ، درصد جوابآمار بدست آمدهدر بين ساختارهاي بررسي شده و 

دراين نوع ساختار باعث شده » اما«% جواب درست وجود داشت. وجود 25فقط  باشد، چراكه در اين ساختار توجه مي
بود افراد  به سمت استدلال دوم سوق پيدا كنند و بر اساس آن استنباط خود را انجام دهند و از استدلال اول كه استدلال 
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%  آنها به ساختار جملات  87خص شد چيزي نزديك به ، غافل شوند. با بررسي اين توضيحات مشاست مربوطي بوده
 هاي نامربوط را به موضوع ربط دهند.به عنوان نمونه: اند كه  به نحوي استدلال اشاره دارند. بعضي از افراد سعي كرده

 

 نه؟همكاران هاتف از او خواستند تا براي خوردن شام به رستوران بروند .هاتف  شك داشت كه برود يا )        7(

 .موهاي من فر است امامن گرسنه نيستم   او با خودش فكر كرد،
عنوان دليلي براي اينكه هاتف به رستوران برود در اين  به عنوان استدلالي نامربوط و به  »من فر است يموها« استدلالِ

رود چون  ران ميبود كه، هاتف به رستو  طور جواب داده كننده اين . يكي ازافراد شركتاست ساختار آورده شده
كننده  دهد كه فرد شركت . اين مطلب نشان ميدوستانش نشان دهد و جلب توجه كندخواهد موهاي فر خود را به  مي
كند كه استدلال نامربوط را  باشد به خاطر همين تلاش مي »بله«در جمله  بايد » اما«داند كه جواب بخاطر وجود  مي
 براي مثال: ؛ها هم استدلالي جديد از خود ساخته بودند % از دليل8ربط دهد. حدود  اي هگون به
حال بازي كردن بود  كه مي دانست اجازة بازي درخانه را ندارد. او وقتي در ارشيا در خانه مشغول بازي بود درحالي )8(

بگويد يا  انست موضوع را به مادرش د عصر كه مادر به خانه برگشت ارشيا نمي هاي روي ميز را شكست. يكي از گلدان
 من سبز است. ة رنگ مورد علاق اماخواهم راستش را بگويم  من مي :گويد نه؟ ارشيا به برادر بزرگش مي

گويد چون از  ا نميكنندگان در جواب چرايي استنتاج خود، اين دليل را آورده بود كه ارشيا راستش ر يكي از شركت
شوند به همين خاطر  به سمت استنباط خاصي هدايت مي» اما«ود شود كه افراد بخاطر وج . بازهم مشخص ميترسد مادرش مي

هاي داده شده همخواني  ها با جواب % از دليل 5كنند كه با آن استنباط همخواني داشته باشد و در نهايت  استدلالي پيدا مي
 نداشت.

بودند   درست خود آورده  كننده براي دليل انتخاب راد شركت، توضيحاتي كه اف»مربوط اما مربوط«در ساختارهاي 
ها را  ، هم محتوا و هم ساختار جملات باعث شده بود كه آنها اين جوابتوجه نبود چرا كه در اين ساختار چندان مورد

توان به  ها باشد، نمي آورند بر اساس محتواي استدلال بدهند. يعني حتي اگر افراد توضيحي كه براي دليل انتخاب خود مي
هاي نادرست در اين  نبوده است. البته توضيحاتي كه براي انتخاب جواب» اما«ين انتخاب بخاطر كاربرد قطع ادعا كرد كه ا

است كه بر اساس  يهاي هاي نادرست، جواب اند از اهميت بيشتري برخوردارند. منظور از جواب شده  ساختار آورده
 داده ترجيح qرا به  p% استدلال 85ها بود .يعني  ل% اين توضيحات براساس محتواي استدلا 85اند.  شده  داده pاستدلال 

توان گفت نه براساس ساختار نه بر اساس محتواي جملات بوده  % باقيمانده هم شامل توضيحاتي بود كه مي15بودند.  
 براي مثال : ؛اند در اين توضيحات افراد خودشان استدلالي جديد ساختهاست. 
. در ميان دانش آموزان اين ه انتخاب شودنقرار است معلمي به عنوان معلم نمو اصفهان 5ة در مدرسه اي در ناحي) 9(

رضا يكي از دانش آموزان  .مده كه كدام يك از معلمان به عنوان معلم نمونه انتخاب خواهد شدآ بحث پيش مدرسه
 ا نه؟كند كه آيا آقاي احمدي به عنوان معلم نمونه انتخاب خواهد شد ي اين مدرسه پيش خود فكر مي

 ها  با او مشكل دارند. دوتا از معلم اما يد : آقاي احمدي معلم خيلي خوبي است رضا با خود مي گو

 شود ؟ آياآقاي احمدي به عنوان معلم نمونه انتخاب مي
 "آموزان از معلم خود راضي هستند. بله چون دانش"، دهد ت كنندگان در آزمايش جواب مييكي از شرك
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را داريم كه در اين ساختار نيز هم ساختار جملات و هم محتواي آنها » مربوط اما مربوطنا«ودر نهايت تركيب 
مربوط اما « توان گفت بيشتر از آنچه كه در ساختار . حتي ميدهد به سمت استنباط صحيح سوق مي كنندكان را شركت
 . ومي هيچكدام بر ديگري برتري نداشتداشتيم چراكه در آن ساختار هر دو استدلال مربوط بودند و به لحاظ مفه »مربوط

هاي صحيح  برتري دارد. بنابراين در اين ساختار نيز جواب pنسبت به استدلال اول  qدر اين ساختار استدلال دوم اما 
هاي نادرست اين  جواب شود. هاي نادرست توجه بيشتري مي اهميت خاصي براي بررسي ندارند، در عوض به جواب

هاي جديدي است كه  % درصد آن شامل استدلال80%) كه از اين ميزان چيزي حدود  11ست (ساختار بسيار كم ا
 مثلاً:     ؛اند كنندگان ساخته شركت

، سارا كنار حوض نشسته بود كه مادر بزرگش با گذرانند خر هفته را در باغشان ميآتعطيلات سارا و مادربزرگش ) 9(
سارا پيش  كرد كه شربت بخورد، سارا نمي دانست شربت را بردارد يا نه؟ يك سيني شربت آبليمو آمد و به سارا تعارف

 هاي زيادي در باغ هست اما  من شربت آبليمو  دوست ندارم. خودش فكر مي كند: گل
كه  بله ، براي اين " است طور پاسخ داده خورد يا نه ؟ اين شركت كننده در جواب اين سوال كه آيا سارا شربت را مي

كنندگان بر اساس  شود كه شركت هم شامل توضيحاتي مي% ديگر 20. "اهد دست مادربزرگش را ردكندخو او نمي
، چون بله"بود   طور جواب داده ندگان اينكن ) يكي از شركت9مثلاً : در همين مورد شماره ( ؛اند استدلال نامربوط آورده

ه همة اين توضيحات توان گفت ك . در كل مي"كند شود سارا به شربت خوردن ميل پيدا هاي موجود در باغ باعث مي گل
 ها بوده است. ي استدلالبر اساس محتوا

 

 گيري بحث و نتيجه .4-4
كننده  طوركلي افراد شركت هب هاي آزمايش اول نشان داد، كه تحليل داده هاي حاصل از دو آزمايش، بعد از جمع آوري داده

ها نيز در انتخاب تضمن نهايي داراي اهميت  ستند. البته محتواي استدلالمطلع ه» اما«از معناي كاربردشناختي حرف ربط 
-ها توجه مي ، به محتواي گزاره»اما«نامربوط بود، اكثر افراد بجاي استدلال از طريق وجود  pكه اگر گزاره  به طوري ؛است

» مربوط اما مربوط«ر ساختارهاي دادند. همچنين مشخص شد د كردند و براساس استدلال مربوط استنباط خود را انجام مي
انجام شده است.  با توجه به اين امر كه » با اين حال«بيني شده بود) منتج از  (استنباطي كه پيش  تعداد كمتري استنباط صحيح

توان گفت كه  شود رد شود، مي مي» اما«بايد استنباطي كه از » با اين حال«براي رسيدن به استنباط مورد نظر منتج از 
طلبند. همين عامل است كه  نياز به پردازش ذهني بيشتري دارند و بار شناختي بيشتري را مي» با اين حال«هاي منتج از  استنباط
 .شود مي» پس«هاي منتج از  هاي اشتباه زيادتري در مقايسه با استنباط وجودن آمدن استنباط باعث به

بود كه دليل انتخاب خود را توضيح دهند، به دنبال در آزمايش دوم،كه از افراد شركت كننده خواسته شده 
شود.  منتج مي» اما«نبوديم. بلكه تنها در پي استنباطي بوديم كه از وجود » با اين حال«و » پس«هاي درست منتج از  جواب

ن آزمايش مشخص در اياما باشد.  qباشد، هميشه بايد براساس استدلال » اما«طور نظري استنباطي كه با توجه به وجود  هب
نامربوط اما «را با ساختار » مربوط اما مربوط« ها نقش پراهميتي دارد. براي نمونه، وقتي دو ساختار شد كه محتواي استدلال 

% بيشتر از 19، » نامربوط اما مربوط«هاي درست در ساختار  شود كه  درصد استنباط كنيم، مشخص مي مقايسه مي »مربوط
كه در هر دو ساختار استنباط درست از استدلال  رغم اين باشد. علي مي» مربوط اما مربوط«ر ساختار هاي درست د استنباط
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q رسد كه مربوط بودن يا نامربوط بودن استدلال  ، به نظر مياست ، برداشت شدهاست كه استدلال مربوط بودهp  در اينجا
رسد ولي  به وضوح مهمتر بنظر مي qبوط باشد، استدلال گذار است، به نحوي كه اگر اين استدلال، استدلالي نامرثيرأت

دهد كه افراد  شود. اين موضوع نشان مي تر مي كمرنگ q، استدلالي مربوط باشد مهمتر بودن استدلال p اگر استدلال
وجود خاطر  هب q دانند كه معناي تضمني شود را در نظر دارند و مي برداشت مي pبطور ناخودآگاه معناي تضمني راكه از

شود. همانطور كه انتظار داشتيم، مشخص شد كه انتخاب  نمي pجايگزين معناي تضمني استدلال طوركلي،  هب» اما«
را انتخاب كرده بودند محتواي استدلال را علت  pباشد. افرادي كه جواب نادرست  براساس محتواي آن مي p استدلال

 استفاده شده بود). »مربوط اما نامربوط« تاركه از ساخ بودند. (درمواردي  انتخاب خود ذكر كرده
شنوند،  را مي »qاما   p«دهد كه وقتي افراد جملة با ساختار  طورخلاصه نتايج حاصل از اين دو آزمون نشان مي هب

انجام شود. البته محتواي  qگيري براساس استدلال  شود نتيجه شوند كه باعث مي مي» اما«بطوركلي متوجة معناي تضمني 
)  2007؛  2004ييدي بر نظرية هال (أتوان ت . بنابراين، اين نتايج را ميثير زيادي داردأهم روي استنباط ت q و pاستدلال 

رسد كه باعث حذف فرضية موجود شود بلكه فقط  شود بنظر نمي آغاز مي» اما«دانست. وي معتقد است، بندي كه با 
وقتي كه  اماشود  ترجيح داده مي pوزن بيشتري دارد و به استدلال  qل دهد. استدلااستنباطي درجهت ديگر را نشان مي

انجام شود. هال بطور غير مستقيم به اهميت  pتواند بر اساس استدلال  اين اجازه را بدهد، استنباط مي pمحتواي استدلال 
كند. شايان ذكر است كه اين  يهاي اين پژوهش كاملاً اين موضوع را اثبات م ها اشاره دارد كه يافته محتواي استدلال

-حذف نمي كاملاً p) هماهنگ است كه طبق آن تضمن 2013(يانسنز و شكن هاي تحقيق با نتايج تحقيق بخش از يافته

» پس«و » اما«ماند و هرگاه با وجود حرف ربط گردد و در طول فرايند استنتاج از كل ساختار، در دسترس باقي مي
 كند.رجوع كرده و آن را انتخاب مي pمخاطب به تضمن نامربوط باشد،  qاستدلال 

به نتيجة قطعي برسيم. كه آيا اين فرضيه كه، اين  يمتوان نمي» با اين حال«هاي اين پژوهش در مورد  بر اساس يافته
ي ها توان درصد كم جوابانجام شود درست است يا نه. البته مي pشود استنباط بر اساس استدلال  حرف ربط باعث مي

ي نياز دارد نسبت داد. بايد تحقيقات بيشتري در مورد ترباط به تلاش زيادنكه اين است را به اين» با اين حال«صحيح منتج از 
 .ا بتوان به نتيجة دقيقي دست يافتانجام شود ت» با اين حال«و » اما«استنباط از 
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